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اتاق بازرگانی به مثابه میانجیگر
دولت و بخش خصوصی

حکمرانی  بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گــروه بهمن: 
اقتصــادی در ایران اجزای مختلفــی دارد؛ اصل ۴۴ 
قانون اساســی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را 
به عنوان اجزای اقتصاد کشــور شناسایی کرده است 
اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و 
نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است 
کــه این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد 

کند.
اقتصــاد در بخش دولتی با اجرای سیاســت های 
کلان و در اختیار داشتن ابزارهای فراگیر پولی و بانکی 
و قانون گذاران نقش مهمــی در حیات فعالیت های 
اقتصــادی دارد. در ظاهــر تمام شــریان های اصلی 
فرایند تولید در اختیار دولت بوده و ســهم مهمی در 
اقتصاد کشــور دارد. دولت حســب دیگر برنامه های 
کلان خود در حوزه دیپلماسی یا امنیت و... چارچوبی 
برای اقتصاد ترســیم می کند که بدون شــک اهداف 

بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
دولت به ســبب ماهیت وجودی خود، چندان به 
ارزش هایی مانند بازدهی و ســودآوری بها نمی دهد 
که البته ایــن خصلت به دلیل ویژگی های ذاتی نهاد 
دولت اســت و مثلا نمی توان از دولت انتظار داشت، 
نهــادی ماننــد آموزش را بــه دلیل ســودآورنبودن 
تعطیل کند. اما این قاعده در بخش خصوصی وجود 

ندارد.
بخــش خصوصی امــا قواعــد متفاوتــی دارد. 
یــک بخش خصوصــی واقعی به دنبال توســعه و 
ســودآوری بنگاه تحت مدیریت خود اســت. مدیران 
این بخش بــرای نیل به اهداف خــود باید از قواعد 
علمی و تخصصی خاصی اســتفاده کننــد. مدیران 
خصوصــی فعــالان اقتصادی هســتند، بــرای آنها 
سودآوری و توسعه و نوآوری بنگاه ارزش به حساب 
می آینــد. چنانچه مدیــر یک مجموعــه خصوصی 
نتوانــد به یکی از مقولات فوق متعهد باشــد، از نظر 
اقتصاد مدیر موفقــی نخواهد بود و موفقیت بخش 
خصوصی مرهون اجرای قوانینی اســت که قوانین و 
دســتورالعمل های آن با هدف رشد اقتصادی وضع 
شده باشند؛ اتاق های بازرگانی می توانند این نقش را 

بر عهده داشته باشند.
پیچیدگــی ماجــرا در جایــی اســت کــه بخش 
خصوصــی و دولت بایــد بتوانند آرمان هــا، اهداف 
و برنامه هــای خــود را با یکدیگر هم راســتا کنند. در 
تمامی دنیا ممکن است سیاست های کلی نظام های 
سیاســی با برنامه های بخش خصوصی در تعارض 
قرار بگیــرد. این تعارض در واقع حکمرانی اقتصادی 
کشــور را ناکارآمــد می کنــد و در مرتبــه بعدی به 
اهداف کشــور لطمــه وارد می کنــد. اتفاقات فعلی 
اقتصاد کشور ماحصل ناهماهنگی اجزای حکمرانی 

اقتصادی است.
من بر حســب تجاربی که در بخش پتروشــیمی، 
صنایع هوایــی، تولید لوازم خانگی و صنعت خودرو 
و همچنین وزارت صمت داشته ام، بارها این تعارض 
را تجربــه کرده ام و به خوبی می توانــم به یاد بیاورم 
چطور این مســائل توسعه بخش خصوصی را دچار 

مشکل کرده است.
انتظاری که می توان از اتاق های بازرگانی داشت، 
در حــل تعارض هــای فی مابیــن دولــت و بخش 
خصوصی است. اتاق ها می توانند به عنوان میانجیگر 
تعارضــات این دو بخش را برطرف کنند. در حقیقت 
آنها نماینده بخش خصوصی در حاکمیت هســتند و 
می تواننــد این بخش خصوصی و دولتی را که بعضا 

دچار تعارض می شوند، وحدت ببخشند.
امروزه توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد 

مقاومتی کشور بیش از پیش احساس می شود.
 کشــور راهی جز فعال کــردن بخش خصوصی 
و ســپردن فعالیت هــای اقتصادی کشــور به بخش 
خصوصی و سیاست گذاری و نظارت به دولت ندارد. 
امیدوارم با ســپردن و تقویت اقتصاد کشور به بخش 
خصوصی شــاهد یک اقتصاد قوی و پایدار در کشور 
باشــیم و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به دست 
آوریــم. این مهم از طریق اتاق هــای بازرگانی به دور 

از تعصبات صنفی و گروهی امکان پذیر خواهد شد.
در پایــان اگــر بخواهم به ســوابق حضــورم در 
بخش هــای مختلف بازگــردم، باید بــر این موضوع 
تأکید کنم که بسیاری از این مشکلات و عدم مفاهمه 
بخش خصوصی و دولــت، با نقش آفرینی نهادهای 
میانجی ای مثل اتاق هــای بازرگانی قابل حل وفصل 

است.
 در واقــع اتاق های بازرگانی ابزار حیاتی توســعه 
صنعــت و بخــش خصوصی در کشــور هســتند و 
اتاق های قدرتمند هم به نفع دولت اســت و هم به 

سود بخش خصوصی خواهد بود.

نتایج ارزیابی خدمات فروش خودروسازان داخلی و واردکنندگان، از مهم ترین ارزیابی هایی 
است که انعکاس دهنده سطح کیفیت فروش این شرکت هاست. ازهمین رو در تازه  ترین گزارش 
منتشر شده از سوی شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران که به نمایندگی از وزارت صمت 
و مبتنی بر نظرات مشــتریان صورت پذیرفته است، شرکت بهمن موتور جایگاه نخست در ارائه 

خدمات فروش به مشتریان را به دست آورده است.
گفتنی است شرکت های تولید کننده محصولات تجاری گروه بهمن (سیباموتور و بهمن دیزل) 
نیز در حوزه ارزیابی فروش خودروهای تجاری با اختلافی قابل توجه، موفق به کســب جایگاه 

اول و دوم در بین تمامی شرکت های تولید کننده و وارد کننده خودروهای تجاری شدند.
خشنودی مشتری برای گروه بهمن یک اصل است

ســیدامیر میرمنصف، رئیس ســازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن، از 
کســب جایگاه نخســت در آخرین ارزیابی فروش خودروسازان ســواری و تجاری کشور 
خبر داد. وی این موفیقت را نشــانه اهمیت و اولویت رضایتمندی مشــتری برای یکایک 
همکاران گروه بهمن دانست. میرمنصف با تأکید بر این موضوع که استانداردهای ارزیابی 
خدمات فروش در این دوره در مقایســه بــا دوره های قبل ارتقا  یافته و ســخت گیرانه تر 
شــده بود، عنوان کرد: بــا همت و تلاش تمامی همکاران گروه بهمــن و با التزام تمامی 
همکاران به اصل مشــتری مداری و رعایت حقوق مشــتریان، با لطف و نظر مشتریان در 
شرکت بهمن موتور موفق به کسب امتیاز ۸۸۲ (از ۱۰۰۰) در رضایتمندی مشتریان شدیم. 
وی افزود: ما برای رســیدن به این جایگاه از هیچ تلاشــی فروگــذار نکردیم و نخواهیم 
کرد. در گروه بهمن رضایتمندی مشــتریان اولین و مهم ترین اصل اســت. رئیس سازمان 
فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن در پاســخ به این سؤال که این ارزیابی شامل 
چه مواردی اســت، گفت: از دیدگاه مشتریان، در سه مقوله سرعت، کیفیت و هزینه مورد 
پایش قرار می گیرد و عملا دیدگاه مشــتریان و خریداران محصولات از این ســه شاخص 
نامبرده است. وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر دیدگاه مشتریان شرکت ها از منظر انطباق 

با قوانین و رعایت حقوق مشــتریان نیز با یکدیگر مقایســه می شوند که در این زمینه نیز 
شــرکت بهمن موتور با کسب امتیاز ۸۷۸ (از ۱۰۰۰) در بین تمامی شرکت های خودروساز 
بالاترین امتیاز را کســب کرده است. میرمنصف درباره وضعیت شرکت های بهمن دیزل و 
سیبا موتور در ارتباط با این شاخص گفت: این دو شرکت نیز با اختلافی قابل توجه بالاترین 

جایگاه را در بین شرکت های تولید کننده محصولات تجاری به دست آورده اند.
کسب امتیاز ۸۸۰ در رضایتمندی مشتریان یک شاهکار است

گروه بهمن با طراحی واحد «رضایت و خشــنودی مشــتریان» توانســت اســتانداردهای 
مشــتری مداری در صنعت خودروســازی ایران را ارتقــا دهد. این واحد بــا ارتباط دائمی با 

مشــتریان خود تلاش می کنند علاوه بر پیگیری خواسته های مشــتریان با رصد نیاز های آتی 
آنها، برای تحقق آن برنامه ریزی کند.

خدمت رسانی نمایندگی های مجاز گروه بهمن در اوج
رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن در پاسخ به این سؤال که «برتری 
فاحش گروه بهمن با ســایر خودروســازان در شاخص وضعیت نمایندگی های مجاز، چه علتی 
دارد؟ » گفــت: علت وجــود این اختلاف قابل توجه با دیگر شــرکت ها توجه به خواســته های 
مشــتریان از تکوین محصول تا آخرین نقطه خدمات و رعایت استانداردها و حقوق مشتریان در 
نمایندگی های مجاز دانست. وی افزود: ما در نمایندگی های مجاز نیز در تمامی زمینه ها از قبیل 
منابع انسانی متخصص و آموزش دیده، طراحی فضا و رعایت الزامات و استاندارد های محیطی 
و فرایندی و همچنین تجهیزات تعمیرگاهی الگوهای واحد و اســتاندارد داریم و به همین دلیل 

خدماتی با کیفیت و پایدار را در سراسر کشور به مشتریان ارائه می کنیم.
خودروسازان برتر تشویق نمی شوند!

گزارش ســالانه ارزیابی شــرکت های خودروساز می تواند پرفایده باشــد، مشروط به آنکه نمره 
شــرکت ها تأثیری در وضعیت آنها داشته باشــد. طبق آنچه رئیس سازمان فروش و خدمات پس 
از فروش گروه بهمن می گوید  در شــرایط فعلی این جایگاه فقط می تواند اطمینان بخش مشتریان 
بالقوه و بالفعل ما باشــد که گروه بهمن بهترین و شایســته ترین خدمات را نســبت به ســایرین به 
مشــتریان خود ارائه می دهد. وی در همین باره گفت: در ارزیابی خودروهای ســنگین، ۱۷ شرکت 
مورد بررســی قرار گرفته که دو شرکت سیبا موتور و بهمن دیزل که هر دو زیرمجموعه گروه بهمن 
هســتند، موفق به کسب بالاترین نمره و جایگاه نخست شــده اند. این در حالی است که بسیاری از 
شــرکت های دیگر نتوانسته اند حتی امتیاز قابل قبول را کسب کند. وی در پایان گفت: با وجود آنکه 
برخی شرکت ها حتی حداقل استانداردهای لازم برای فروش محصولات خود را رعایت نمی کنند، از 
سوی سازمان ها و حوزه های مرتبط هیچ گونه تمایزی بین آنها قائل نمی شوند که تأمل در این زمینه 

چه از نظر نهادهای قانون گذار و چه از نظر نهادهای ضابط و اجرائی ضرورتی بیش ازپیش دارد.

نتایج ارزیابی خدمات فروش خودروسازان در سال ۱۴۰۱ مشخص کرد
جایگاه اول ارزیابی خدمات فروش به گروه بهمن تعلق گرفت

شــرق: اما و اگرهای اجرای بهینه ســازی مصرف در ایــران تمامی ندارد و حــالا دوباره یک 
جابه جایی وظیفه بر روی کاغذ صورت گرفته است اما این جابه جایی به دلیل تضاد های فنی و 
محاسباتی میان دو نهاد شرکت ملی گاز و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به خصوص در 
حوزه بخاری های فرســوده، باعث مشکلاتی در روند بهینه سازی خواهد شد؛ از جمله با توجه 
به پیش نویس جدیدی که در این باره تهیه شــده  و منتظر تصویب شــورای اقتصاد است که به 
باور بخش خصوصی، تنها تأثیرات آن بر سخت ترکردن فضای برای بخش خصوصی در حوزه 

بهینه سازی است.
آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه ســازی ایران، درباره چالش های واگذاری بهینه سازی گاز 
از شرکت بهینه سازی مصرف به شرکت ملی گاز و ارائه پیش نویس این طرح به «شرق» گفت: 
در بحث تعویض بخاری ها قرار اســت مجری طرح شرکت بهینه ســازی نباشد و شرکت گاز 
متولی باشــد. در اینکه شرکت گاز بابت تعویض بخاری ها می تواند بهتر از شرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت عمل کند، شــکی نیســت، ولی ایــن نباید دلیلی بر کنارگذاشــتن شــرکت 
بهینه ســازی باشــد.  به دلیل اینکه هر کجا خط لوله گاز رفته ، تیم فنی شرکت گاز نیز مجبور 
اســت آنجا حضور داشته باشــد و خدمات دهد، در نتیجه تعویض بخاری را شرکت گاز بهتر 
می تواند انجام دهد، اما  مباحث فنی و کنترل بهینه ســازی باید با شرکت بهینه سازی مصرف 
ســوخت باقی بماند. ضمن اینکه تمام مسئله بهینه سازی کاهش مصرف گاز نیست. یکی از 
مباحث مهم بهینه ســازی، کاهش مصرف و بهینه سازی در ساختمان ها، خودرو ها و.. است. 
اینکه شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت چقدر خوب کار کرده  یا خیر بحث دیگری است و 

در سنوات گذشــته مدیران این شرکت هیچ کدام نقش خود را درست ایفا نکردهاند و ضعف 
شرکت بهینه سازی باعث شده است حالا کار به اینجا برسد.

او در ادامه درباره تضاد محاسباتی شرکت ملی گاز و شرکت بهینه سازی مصرف در میزان 
مصــرف بخاری ها از ۴۸۰ مترمکعب تا ۶۶۰ مترمکعب و اختلاف چهار میلیارد مترمکعبی این 
دو نهاد و تأثیرات منفی این تضاد، افزود: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکتی است که 
پایه آن علمی تر از شرکت گاز است؛ در نتیجه بررسی آماری شرکت گاز در پیک مصرف ممکن 
اســت درست باشد، ولی اطلاعات و داده های شــرکت بهینه سازی درباره میزان صرفه جویی 
درســت تر است؛ چون شــرکت بهینه ســازی مصرف با بهره گیری از خدمات نهاد های علمی 
و تحقیقاتی مثل مرکز تحقیقات راه و شهرســازی، مؤسســه استاندارد و... به این نتیجه علمی 
رسیده و عدد ۶۶۰ متر معکب شرکت بهینه سازی درست است. پیک ۱۱۰ روز شرکت گاز هم به 
نظر درست تر است؛ در برخی از استان ها ما ۱۷۰ روز هم پیک مصرف داریم، مثل استان اردبیل 

و گلستان ولی شرکت گاز آمار متوسط دارد، میزان متوسط عدد درست تری است.
نجفی ســپس درباره عدم اجرا مصوبات قبلی و ارائه مصوبه جدید برای ارســال به 
شــورای اقتصاد درباره بهینه ســازی اشــاره کرد: این بحث نقدی است که ما نیز مستمرا 
داریــم و در نحــوه برخورد به وزارت نفت نقــد جدی داریم؛ به این دلیل که یک ســری 
دســت های نامرئی به نظر می آید پشــت داستان اســت برای اینکه موضوع بهینه سازی 
 اجرائی نشــود. قطعا طرح قبلی اجرا نشده اســت و طرح فعلی نیز نقد فراوان دارد. ما 
روی همین طرح فعلی نیز ایرادهای جدی داریم که نمی توانیم امیدوار باشیم به درستی 

اجرا شــود. مصوبه اخیر، سرعت و شــدت تعویض بخاری اش آن قدر کند است که عملا 
هیچ تأثیری در بهینه ســازی مصرف نخواهد داشــت و از همین الان این مصوبه محکوم 
به شکســت است و فقط یک دل مشغولی برای شرکت گاز ایجاد می کند. این قدر سرعت 
تعویض و مدل اقتصادی تعریف شده به نظر ما ضعیف و ناکارآمد است که ما سال آینده 

قطعا چالش جدی تری در حوزه گاز خواهیم داشت.
نجفی در پایان درباره موضع انجمن بهینه سازی مصرف نسبت به طرح جدید بهینه سازی 
دولت گفت: دولت باید گارد خود را نســبت به بخش خصوصی باز کند و معاون اول شخصا 
همراه رئیس جمهور به بحث بهینه ســازی ورود کنند. این موضوع اثر مســتقیمی در اقتصاد 
کشور دارد و می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند ولی نحوه نگارش قوانین، تصویب 
قوانین، بوروکراســی موجود در ســاختار دولت، همه و همه باعث ناکارآمدی است. بنابراین 
امروز بهترین کار این اســت کــه دولت اجازه دهد بخش خصوصی بــه واردات تکنولوژی و 
تولیــد بخاری هــای جدید ورود کند و محــل درآمد آن را از فراورده های نفتــی ببیند و درگیر 

بودجه نشود.
این تغییر از لحاظ اقتصادی می تواند برخی از مشــکلات جدی کشور را در سال آینده رفع 
کند و اگر دولت بخواهد با همین فرمان حرکت کند، قطعا ناموفق اســت و شکســت خواهد 
خورد؛ بنابراین دولت باید بخش خصوصی را به جدیت بخواهد و از بخش خصوصی انتظار 
مشــارکت داشته باشد و با ما همدلی کند، وگرنه سال آینده درگیر خطرات جدی تری در حوزه 

گاز خواهد شد.

رئیس انجمن بهینه سازی ایران شیوه بهینه سازی مصرف گاز کشور را بررسی می کند
انحراف بهینه سازی

پشتوانه اجتماعی؛ از دهخدا تا مالک چلوکبابی
دولــت مصدق برای برون رفت از وضعیت بغرنــج اقتصادی، لایحه «قرضه ملی» را به 
مجلس برد که روز ۱۳ مرداد به تصویب رســید و بر اســاس آن، دولت برای تأمین کســری 
بودجه ۲۰۰ میلیون تومانی خود اوراقی را با سررســید دو ساله و سود شش درصد به مردم 
فروخت. فروش اوراق از دی ماه ســال ۱۳۳۰ شروع شد و شاه دو  میلیون ریال و مصدق ۲۵۰ 

هزار ریال اوراق قرضه ملی خریدند.
مصــدق و هواخواهان او تــلاش کردند مردم را به خرید اوراق قرضــه ترغیب کنند. در 
این میان، یکی از هواداران مصدق به نام حاج محمدحســن شمشــیری، صاحب چلوکبابی 
معروف شمشــیری در «سبزه میدان» تهران و از بازاریان متمول پایتخت، به «قهرمان قرضه 
ملی» معروف شد. او درحالی که حزب توده خرید اوراق را تحریم کرده بود، ۲۰۰ هزار تومان 
برای خرید این اوراق پرداخت کرد و سه میلیون تومان دیگر هم در اختیار بانک بیمه گذاشت 

تا بدون بهره، به فقرا و مستمندان بپردازد.
یکی دیگر از مصادیق تاریخی کمک هــواداران مصدق برای خرید اوراق قرضه و تأمین 
کســری بودجه دولت، سندی است که روزنامه کیهان چاپ پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۳۰ می آورد 
و در آن از نامه علامه دهخدا، نویســنده و لغت نامه نویس مشــهور، به مصدق می نویســد. 
دهخدا که علاوه بر ادیب بودن، سابقه مبارزات آزادی خواهانه دارد، با وجود تنگناهای مالی 

نامه ای به نخست وزیر نوشت و مبلغی برای کمک به دولت هدیه کرد.
او در ایــن نامــه ضمن ابــراز محبت فراوان به مصدق نوشــته اســت: «یــک دوره از 
چاپ شــده های کتاب لغت برای یادگار دوستانه تقدیم کردم و مبلغ ده هزار تومان هم برای 
تاریخ سلخ (آخر) بهمن ۱۳۳۰ برای مصارف ملی بلاعوض تقدیم داشتم. این آخرین چیزی 

است که از مال دنیا دارم و از کوچکی آن شرمسارم».

البته نامه نخســت وزیر هم منتشــر شــده که از دهخدا تشــکر کرده  و نوشته است: «در 
ممالک دموکراســی نیک و بد دولت ها مخلوق افکار عمومی و مولود رفتار و کردار بزرگان 

و خردمندان ملت ها است».
مصدق منهای نفت

به جز این، مصدق تلاش کرد تا از روش های دیگری وضعیت اقتصادی کشور را مدیریت 
کنــد. اقتصاد بدون نفت یکی از سیاســت های بارز دوران نخســت وزیری مصدق به شــمار 
می آید. نیکلا گرجســتانی، مقام ارشــد ســابق بانك جهانی، درباره این سیاست مصدق در 
مقاله ای نوشــته است که او تلاش کرد با نادیده گرفتن نفت به عنوان منبع درآمدهای ارزی، 
کشــور را اداره کند. ارتقای صادرات غیرنفتی و جایگزین کردن تولیدات داخلی با محصولات 
وارداتــی، محدود کردن واردات غیرضروری، تحکیم مالی (کاهش کســری بودجه دولت و 
انباشــت بدهی)، کنترل تورم و کاهش فقر از ابزارهــای اصلی مصدق برای اداره اقتصادی 

کشور به شمار می آید.
این مقام سابق بانک جهانی می نویسد: «در دوره ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، تعدیل نرخ ارز، به ویژه 
افزایــش ۵۰ درصدی نرخ ارز مؤثر (یعنی نرخ رســمی ارز به عــلاوه هزینه گواهی مبادله)، 
تأثیر بســزایی در حجم و ارزش واردات و همچنین قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه کالاهای 

لوکس داشت».
بر اساس این گزارش، «حجم واردات در این دوره حدود ۴۰ درصد و ارزش واردات حدود 
۲۰ درصــد کاهش داشــت و قیمت های ریالی کالاهای وارداتی حــدود ۵۵ درصد افزایش 
پیدا کرد که نشــان دهنده کشــش قیمتی قابل توجهی در واردات بــود. این اعداد و روندها 
حاکی از آن اســت که پاســخ تقاضا به افزایش قیمت های نسبی واردات قابل توجه و قوی 
بود. علاوه بر این، مشــوق های در نظر گرفته شــده برای تولید داخلــی، نه تنها به جایگزینی 

شرق: نخستین تبعات ملی شــدن صنعت نفت ایران از فروردین 
ســال ۱۳۳۰ نمایان شــد. شــرکت نفت ایران و انگلیس مزایای 
کارگران را قطع کــرد و همین موضوع باعــث اعتصاب کارگران 
صنعت نفت شــد. اعتصاب کارگران نفتی اوضاع خوزستان را از 
کنترل خارج کرد و با بالا گرفتن ناآرامی ها، دولت در پنجم فروردین 
حکومت نظامــی اعلام کرد. در میانه هــای فروردین، اعتصابات 
اوج گرفت و کار به زد و خورد کارگران با قوای نظامی کشــید که در 
جریان این حوادث عده ای از انگلیســی ها و مردم کشته و مجروح 
شدند و دولت ناگزیر شــد یک هیئت نظامی با تجهیزات کافی به 
خوزســتان اعزام کند. این وضعیت، اقتصاد کشــور را در تنگنای 
بی ســابقه ای قرار داده بود و دولت وقت قادر به پرداختن حقوق 
کارمندان و کارگــران هم نبود. دولت مصدق بــرای رویارویی با 
چنین شرایط دشواری، سیاســت های ویژه اقتصادی ای در پیش 
گرفت. سیاست هایی که شاید بدون برخورداری از پشتوانه سرمایه 

اجتماعی مصدق امکان موفقیت آنها وجود نداشت.

نگاهی به کوشش های دکتر مصدق برای اداره کشور در شرایط تحریم نفت
نادر نوادر ایام*

قابل توجه واردات به ویژه در کالاهای کشــاورزی منجر شد  بلکه صادرات آنها را نیز افزایش 
داد. برای مثال، در ســال ۱۳۲۹ ایران ۱۰۷هزار تن گندم و ۳۵ تن جو وارد کرده بود؛ در سال 
۱۳۳۲ نه تنهــا واردات این دو محصول عملا متوقف شــده بود  بلکه بــرای اولین بار صادر 
شــدند (۴۸۰ تن گندم و ۱۲هزارو ۵۰۰ تن جو). وضعیت مشــابهی در مورد حبوبات و برنج 

به وقوع پیوست».
محمدعلی همایون کاتوزیان هم در کتاب اقتصاد سیاسی ایران نوشته است: «مصدق در 
زمینه افزایش صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل کرد. در سال ۱۳۳۱ ارزش صادرات فرش 
۱۳۳۹ میلیون ریال یا دو برابر ارزش صادرات آن در دو سال قبل بود. از این گذشته، دولت برای 
افزایش صادرات اقلامی مانند گوسفند زنده (به عربستان سعودی) و تنباکو (به شوروی) که 
پیش تر به مقدار قابل ملاحظه ای صادر نمی شد، کوشید. این به آن معنا بود که ایرانیان باید 
کمتر از گذشــته محصولات تولید خودشــان را مصرف کنند  اما از آنجا که دولت فاسد نبود 
و مردم با دولت همکاری می کردند، این امر امکان پذیر بود. برای مثال در اوایل ســال ۱۳۳۱ 
دولت با توزیع مقدار زیادی ماهی تازه که تولید آن در همان اواخر از دست شوروی خارج شده 
بود (امتیاز طویل المدت آنها برای بهره برداری از سهم ماهی ایران در دریای خزر پایان یافته 
و به وسیله دولت ایران تمدید نشده بود) از خطر افزایش قیمت گوشت گوسفند  به طور مؤثر 

جلوگیری کرد».
نیکلا گرجســتانی هم در مقاله خود تأکید می کنــد که در زمان مصدق، واردات کالاهای 
لوکس مهار شد و در مقابل مبادلات تهاتری برای واردات ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای 
رشــد داشــت و در مجموع در زمان نخســت وزیری مصدق «روی هم رفته ارزش صادرات 
غیرنفتی، بســته به منابع داده هــا و روش های مختلف ارزش گذاری بیــن ۴۰ تا ۱۰۰ درصد 
افزایش داشت و همچنین حجم محصولات صادراتی بیش از دو برابر شد و ۱۳۰ درصد رشد را 

تجربه کرد».
با این احوال، برخی درباره دستاوردهای مصدق ابراز تردید می کنند و از اساس ملی شدن 
صنعت نفت را اشــتباه می داننــد. برای مثال کتاب «اقتصاد تحریــم نفت» با عنوان فرعی 
جدال بر سر تجربه مصدق، شرح مباحثه ای است میان اقتصاددانانی از طیف های مختلف 
فکــری درباره میزان توفیق تدابیری که محمد مصدق برای رویارویی با تحریم  نفتی حاصل 
از ملی کردن صنعت نفت ایران در پیش گرفت. این کتاب نوشــته پاتریک کلاســن، سیروس 
ساســان پور، کامران دادخواه، محمد قلی مجد و حاج محمد نمازی با ترجمه بهرنگ رجبی 

است.
پاتریک کلاسن و سیروس ساسان پور که مشاوران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
هستند، نظرشان این است که هر کشوری در مواجهه با فشارهای اقتصادی بین المللی، برای 
تطبیق با شرایط تازه، در سیاست های داخلی تغییراتی می دهد که اگر این روند هوشمندانه 
و بســامان پیش برود، فشارها عملا بی اثر خواهد شــد و سرنوشت بازی در جایی دیگر رقم 
خواهد خورد؛ پای میز مذاکره یا چنان که در مورد ایران شــد، در خیابان و با کودتای نظامی. 
در مقابل کامران دادخواه، استادیار اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون، تأکید دارد که اگر 
کودتا هم نشده بود، باز فرقی نمی کرد: دولت مصدق بختی برای دوام نداشت و دیر یا زود 
زیر فشــارها درهم می شکست و اگر قدرت های خارجی هم کنار می نشستند، مردم ناراضی 
داخل کنارش می زدند. او معتقد است که در دوران ملی شدن صنعت نفت، آمریکا از ایران 
حمایت و به ایران کمک کرد و از جمله مانع حمله نظامی انگلیس به ایران شد  ولی در نظر 
آمریکا قراردادی مانند آنچه آرامکو با عربســتان داشت یا آنچه ونزوئلا به دست آورده بود، 
یعنی قرارداد ٥۰-٥۰ عادلانه بود  اما مصدق نمی توانســت چنین قراردادی را قبول کند. در 

نتیجه انگلیس ها از ایران رفتند و درآمد ایران قطع شد.
او همچنین درباره داده های اقتصادی کشــور در زمان نخست وزیری مصدق ابراز تردید 

می کند و معتقد است برخی از این داده ها ساخته و پرداخته هواخواهان مصدق است.
* برگرفته از شعر «پیرمحمد احمدآبادی» از مهدی اخوان ثالث


